
که  دخترکی ست  گفته ی  نا و  نهفته  ح  شــر واقـــع  در  داســتــان 
محبوس  دربسته  لانه یی  در  پر،  و  بی بال  پرنده یی  همچون 
نــدارد. ما هم مثل اسماعیل،  مانده و »اجــازه ی بیرون رفتن« 
فقط »سایه ی نورا« را می بینیم »که از پشت شیشه های رنگی 
بند«  پــا  »روی  و  مــی آیــد  و  مـــی رود  دربسته،  اتــاقــی  چــوبــیِ«  درِ 
وارنگ  و  رنگ  »سفال های  گردگیری  به  سرش  »نورا«  نیست. 
گلدان  به  دامنش  »پــرِ  وقتی  و  اســت؛  گــرم  دســت حبیب«  کــار 
»گلدان هزارتکه« می شود  و  کار دست حبیب« می گیرد  لاجورد 
که خواننده ی داستان  اینجاست  بد« می دهد.  گواهی  »دلش 
او  و  به مشامش می رسد  گره ی داستانی  یا یک  از ماجرا  بویی 
هم  هوا  که  به ویژه  برمی انگیزد.  ماجرا  ادامــه ی  خواندنِ  به  را 
از ابرهای سیاه پُر می شد  »خراب بود و آسمان قرمز دم غروب 
گاهی برق رعدی خانه«، یعنی قفس این پرنده ی محبوس،  و 
صبح  »از  دخترک  می کند.  روشن  را  »تازه سال«  »نــورا«ی  یعنی 
 - مقدّمات  همه ی  تقریباً  و  می دهد؛  بد«  گواهی  دلش   ]...[
رویــداد  بــرای یک   - آدم هــای داستان  رفتار  و  اشــاره هــا  و  فضا 
این فضای  از  اما نمی دانم چرا نویسنده  آماده است.  داستانی 
حاضر و آماده استفاده نمی کند؛ و به جای آن اتفاق بد یا خوب، 
آدم های داستان را به یک قاپ بازی بی رنگ و آب وا می دارد. 
فقط  و  نباشد؛  هم  آب  و  بی رنگ  چندان  بــازی  ایــن  بسا  چه 
دستگیرم  آن  از  چیزی  چندان  نیستم،  بلد  قاپ بازی  که  من 

نمی شود!؟
دفترچه  »در  محبوس،  پــرِ  و  بی بال  پرنده ی  ایــن  »نـــورا«، 
جانم  از  تکه ای  امشب  می کنم  »حسّ  می نویسد:  خاطراتش« 
کنده می شود.«. این جمله و تمام آن مقدمات، مرا - و احتمالًا 
خواننده های دیگر را- برای یک اتفاق یا ماجرای خارق العاده 
آماده می کند. نه. هیچ خبری نیست. آقایان قاپ بازی شان را 
می کنند و »صدای رعد و پرنده ی شوم« هم اتفاق خاصی در پی 
کند  نگاه  حیاط  به  »بی اینکه  و  برمی خیزد  »نورا«  ناچار  ندارد. 

فتیله ی چراغ را پایین« می کشد و می رود در اتاقش می خوابد.

من سال هاست - به قول خودم: - بر نگفته ها و نهفته های 
قصه های  از  را  مــدرن  داســتــان  که  چیزی  آن  یعنی  داســتــان، 
کرده ام؛ و آن نگفته ها و نهفته ها  کید  قدیمی متمایز می کند، تأ
که  می دانم  هم  را  این  اما  نامیده ام.  متن«  زیرین  »لایــه ی  را 
نویسنده ی داستان، پیر یا جوان، ورزیده یا تازه کار، قرار نیست 
گر منتقد  بر مبنای توصیه های دیگران، داستان بنویسد. حتّا ا
گنده خوان  پرا بنده ی  این  باشد.  صاحب نام  داستان نویسی  یا 

که اصلًا محلّی از اعراب ندارد.
که نثر تر و تمیز و حال و فضای  کنم  اما این را هم اضافه 
خاصّ و شخصیت شکل گرفته و خون دار »نورا« و میل مکتوم 
به عنوان  مرا  نه  هرچند  نیست؛  کمی  چیز  هم  »حبیب«  به  او 
پرنده ی  این   - »نــورا«  تشویش  نه  می کند؛  قانع  خواننده  یک 
هم  همین  برای  احتمالًا  می رساند.  جایی  به  را-  پر  و  بی بال 
»دست  داســتــان،  پایان  در  بــی زبــان،  دخترک  ایــن  که  هست 
فتیله ی  کند  نگاه  به حیاط  و »بی اینکه  بلند« می شود  زانو  به 
اتاق خواب« می رود. چه  را پایین« می کشد و »به سمت  چراغ 
را  آن  کند،  بازخوانی  را  داستان  ایــن  که  بعدها  نویسنده  بسا 
و  بدهد  ادامه  و می پسندد،  که می خواهد  آن طور  یک جوری، 
کرده اند.  کار را  به سرانجامی برساند. برخی از نویسنده ها این 
کوتاه »جسم  نوشتنِ داستان  از  بعد  او هم  کوندرا.  مثلًا میلان 
و جان« )به ترجمه ی زنده یاد احمد میرعلایی(، آن را به شکل 
که با عنوان  یک رمان درخشان )سبکیِ تحمل ناپذیر هستی، 
به  درست  گر  ا  - همایون پور  هرمز  ترجمه ی  به  هستی«،  »بار 
سینمایی  فیلم  که  درخشانی  رمان  کرد.  بازآفرین  باشد(  یادم 

درخشانی هم از آن ساخته شد.
ظرفیتی  چنان  من  گمان  به  »نقش«   - ح  طر یا   - داستان 
کش  که قاپ بازی آقایان، بیش از این،  را دارد - به شرط این 

پیدا نکند.
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